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  چکیده 
از آغاز پیدایش سینما به عنوان ابزاري جدید و تأثیرگذار در بیان احساسات، عواطف، اندیشه و طرز تلقّی 

دسـتمایۀ  انسان معاصر، مسألۀ  اقتباس از داستان هاي نویسندگان جدید و قدیم، مشهور و غیر مشـهور،  
این نوع استفاده از ادبیات در سینما، علاوه بر ایجـاد زمینـۀ   . ساخت فیلم هاي سینمایی قرار گرفته است

داستانی براي ساخت فیلم هاي سینمایی، امکان معرّفی ادبیات و فرهنگ هر کشور را به سایر ملل فراهم 
اي مختلف، نمونه هاي بسیاري می توان در این راستا، در بررسی ادبیات  فارسی در دوره ه .ساخته است

در این . یافت که با داشتن وجوه فراوان نمایشی، قابلیت اقتباس براي ساخت فیلم سینمایی را داشته باشند
گفتار سعی بر آن است با بررسی محتوا و ساختار یکی از این آثار، یعنی تاریخ بیهقی، وجوه نمایشی آن  از 

بنابراین به برخی از ویژگی هاي برجستۀ  این اثر، مانند نمود داستانی و روایت  .برخی زوایا نشان داده شود
گونه، ماجراهاي تصویري، شخصیت پردازي نمایشی و  همچنین بخش هاي متمایز اما پیوستۀ متن اشاره 

واي علاوه بر آن، به محت. می شود که قابلیت تبدیل آن را به یک فیلم نامۀ سه پرده اي ایجاب می کند
  غنی و اخلاقی اثر همراه و همخوان با فضا و تصاویر ارائه شده در متن، به عنوان زمینـۀ مناسـبی بـراي   

  .اي سینمایی و ساخت فیلمی ارزشمند توجه می شوداقتباس فیلمنامه     

 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
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  مقدمه 

مناسـب   يات به عنوان بستریگاه ادبیستم، همواره جایل قرن بینما در اوایس يریاز آغاز شکل گ
 ـ یات داستانینماگران بوده است و ادبید، مورد توجه سین هنر نو پدیرشد و توسعۀ ا يبرا ش از یب
آن مقـدار از  «.مورد توجه قرار گرفته است یینمایسهاي  لمیساختن ف ي، برایادبهاي  ر مقولهیسا

 ـع هنرها بـه عار ینما بود، از جمیات هنر سیمصالح که لازمۀ ح  ـادبت گرفتـه شـد و از   ی  ـات نی ز ی
افتن سوژه و هماهنگ کردن ی يبرااي  هلیات، وسینما درآمد و اقتباس از ادبیداستان به خدمت س

 ـخ(» نما شـد  یس یو حرکت يریان تصویآن با ب  ـدر ا).  26:  1368،يری  ـن می هـاي   ان داسـتان ی
 ـکه مورد اقتباس قرار گرفته ، خود گواه ا يشمار یبهاي  مختلف و رمان اقـع  در و. ن مدعاسـت ی

 ـهاي  یکیخاص و نزدهاي  یژگید گفت رمان به خاطر داشتن ویبا  ـیمثـل سـاخت روا   یذات و  یت
) Charles Dickens( کنـز یچالز د«. لم سازان بوده استیش از همه مورد استقبال فی، بیداستان

) Henry James(مـز  یج يسـد و هنـر  ینو می زیصحنه چ يس در واقع برایرمان نو: نوشته بود 
 ـبا یسیرمان نو: د یگو می خواند و ي میریهنر تصورمان را   ـد نی ر یانسـان را بـه تصـو    یاز دائم ـی
» ن شـکل هاسـت   یرترین و انعطاف پذی، رمان کامل ترير سازیانواع تصو یان تمامیم. بشناسد

هـا   وجود داشت که ماننـد رمـان   ياریز آثار بسیک نیات کلاسی؛ اما در ادب) 236: 1384، ياحمد(
ا یجذّاب داشتند و  یعناصر داستانها  ا مثل رمانین آثار که یا. لم سازان قرار گرفتیمورد توجه ف

لم سازان مورد اقتباس قرارگرفتند و به صورت یلۀ فیفراوان بودند، به وس یشینماهاي  جنبه يدارا
 ين آثار که از همان ابتدایاز ا ینوع.  به مخاطبان عرضه شدند یونیزیو تلو یینمایسهاي  نسخه

لم سازان بوده است، یمورد استقبال ف یشیل شدن به نسخۀ نمایتبد ينما، همواره برایش سیدایپ
لم بـر اسـاس   یه ف ـیبر ته یشتر مبتنیلم سازان بیا تلاش فیتالیدر ا«. است یخیآثار حماسی و تار
. نما بـود یس ـهاي  پرده يپر شکوه و مجلل بر رو يجاد فضاهایو ا یخیتار هاي  اقتباس از نوشته

رفت که ها  نمایسهاي  پرده يش نامۀ هملت به طور همزمان رویلم از نمایدو ف. م 1908در سال 
ن گونه داسـتان  یا)  38: 1362لاوسن، (» . ر بودندیش نامۀ معروف شکسپیاز نما یهر دو اقتباس

 ـترغهـا   هین نوع دستمایبا ا ییلم هایف ياز مخاطبان را به تماشا یمیل عظیها، خ کنـد؛   مـی  بی
ن دسته یت ایشه، نشان دهندة اهمین گونه آثار و فروش مناسب آنها در گیمتعدد از اهاي  تباساق

ن گونه آثار، با یز از این یات فارسیدر ادب. است یشیل شدن به نسخۀ نمایاقتباس و تبد يآثار برا
خ یتـار ( یهقیخ بیقابل توجه وجود دارد که نمونۀ آن تار یشینماهاي  بالا و جنبه ییارزش محتوا

بر آن اسـت   ین گفتار سعیاست و در ا یهقین بینوشتۀ خواجه ابوالفضل محمدبن حس) يمسعود



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  وجوه نمایشی تاریخ بیهقی
  ١٢١ 

  
 ـ يآن بـرا هاي  تیرد و قابلیآن مورد اشاره قرار گ یشیوجوه نما یتا برخ  یینمایک اقتبـاس س ـ ی
 یفین موضوع، ابتدا تعریقات انجام گرفته در ایبر تحق ين منظور، پس از مروریبه ا. شود یبررس

 نما ارائـه یگاه  آن در سیکردها، اهداف، سوابق و جایات و انواع رویاز ادب یینمایساده از اقتباس س
کنـد،   ي میریتصوهاي  تیرا واجد قابل یادبهاي  عناصر نمایشی که متن یشود؛ سپس به برخ می
را  یهق ـیخ بیکـه تـار   يو ساختار ییخاص محتواهاي  یژگیاز و یت برخیشود و در نها می اشاره

  .شود ی میکند، بررس ی میشیک نسخۀ نمایل شدن به یط تبدیواجد شرا
  
  نۀ پژوهشیشیپ

 ـاخهـاي   ، در سـال یه بر ادب فارسیات خاصه با تکینما و ادبیدر باب ارتباط س هـاي   ر پـژوهش ی
مریم (هاي نمایشی در مثنوي  بررسی جلوهتوان به یاست که از آن جمله مصورت گرفته یمختلف
باز آفرینی تصویرهاي ادبی مثنـوي و غزلیـات   ا ی) ،رسالۀ دکتري، دانشگاه شیراز1383سال، کهن

گر از یآثار د ياریو بس) ،رسالۀ دکتري، دانشگاه تربیت مدرس1388زهرا حیاتی،(شمس در سینما 
 یهقیخ بیاراما ت. اشاره کرد... و ) 1384ف، یمحمد حن(، شاهنامه یشینماهاي  تیقابلجمله کتاب 

از محققّـان   ياریکه همواره مورد نظر بس ـرغم آنیاست که عل یجزء آن دسته از آثار ادب فارس
کمتر مـورد   یشینما ينما و هنرهایشده است، از منظر س یمختلف بررس يایقرار گرفته و از زوا

 ـکه دربـارة ا  ییو پژوهش هاها  از کتاب یتوان در بخش می توجه قرار گرفته است و تنها ن اثـر  ی
مشـت در   در کتـاب . آن را مشاهده کرد یشینماهاي  مختصر به جنبهاي  هانجام شده است ، اشار

آن هاي  جنبه ین اثر و برخیبودن ا یشیبه نما يتا حد) 1381، ینید حسن حسیس(درشت  ينما
هـاي   تیشخص ـ«سندگان پژوهش حاضر بـا عنـوان   یاز نواي  هن در مقالیهمچن.اشاره شده است

 ـزبان و ادبهاي  مجلّه پژوهش(، »یهقیخ بیدر تارها  تیش شخصیو نما یشینما ،ش یق ـیات تطبی
 ـامـا در ا . ن اثر توجه شـده اسـت  یا يریخاص و تصو يت پردازیز به شخصین) 89، تابستان2 ن ی

 یش ـیمختلـف نما هـاي   بازتر، به جنبـه  ییگسترده تر و در نما يدیبر آن است تا با د یمقاله سع
 يو هنـر  يکاربردهاي  از جنبه یکیآشکار کردن  يتازه برااي  هچیاشاره شود و در یهقیخ بیتار
   .    ن متن گشوده شودیا

  
  نما یدر س یمختلف اقتباس يکردهایمفهوم اقتباس و رو

ن گرفتن مطلـب  ی؛ همچنیده گرفتن از کسیا فایفراگرفتن، اخذکردن، آموختن و  یعنیاقتباس «
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ن مفهـوم کـه در زبـان    یا). ل اقتباسیذ:  1364ن، یمع. (با تصرّف و تلخیصاي  ها رسالیاز کتاب 

 ـا. ف مخصوص خـود را دارد  ینما هم تعریشود، در س می انیب »adaption«با کلمه  یسیانگل ن ی
توانـد بـا تصـرّف و     مـی  گـرفتن اسـت،   ینوع يکه به معنا يکلمه در ارتباط با همان مفهوم لغو

نکه اقتباس بدون تصـرّف و  یا ایرد، یکامل به متن صورت نگ يوفادار یعنیص همراه باشد؛ یتلخ
نما طرفداران خاص خـود را دارد؛ امـا   یکرد در سین دو رویک از ایهر . کاملاً وفادارانه انجام شود

 ـدر ا. شود می انیاز اقتباس در سینما ب یپیش از پرداختن به هر کدام از این دو رویکرد، تعریف ن ی
اقتباس عبارت است از انتخـاب  «. لم نامه استیف يبرا یاز اقتباس، اقتباس از آثار ادبگفتار مراد 

 يق علائم و قراردادهایان آنها از طریو ب یلم از منابع گوناگون ادبیف يبرا یا موضوعاتیموضوع 
ک رسانه به یل از ید گفت اقتباس کردن، تبدیدر واقع با).  14: 1368، يریخ(» نمایموجود در س

 ـان ایرا در ابزار بیر است؛ زیرات ناگزییل اعمال تغین تبدیگر است که در ایرسانۀ د ن دو مقولـه  ی
. شود می انیگوناگون ب يهاوهیلم به شیات و فیدر واقع ادب. ر تفاوت وجود داردیکلمه و تصو ییعن

داسـتان از   ییبازنمـا  يلم بـرا یها و در ف ـاز واژه يت پردازیت و شخصیشبرد روایپ يدر رمان برا
متفاوت در دو رسانۀ  متفاوت است کـه در مقابـل    يهاهین دو اصل، پایا. شود می ر استفادهیتصو

کـرد  یل است، سه نـوع رو ین تبدیرات که لازمۀ ایین گونه تغی؛ اما به جز ا»کنند می هم مقاومت
 ـتعرتوانـد در   ی مـی ، مشخصّ و بارز است که حتّیمتفاوت به مقولۀ اقتباس از آثار ادب ف کلمـه  ی

 ـبا اعمال تغ یکرد اول، اقتباس از آثار ادبیرو. ز آشکارا اثر گذار باشدیاقتباس نزد هر گروه ن رات یی
دانـد و در   مـی  ص را مجـاز یر و تلخییلم ساز است که هر گونه تغیس و فیلم نامه نویمورد نظر ف

اندازه یـا مناسـب    ییاتوان یعنیاقتباس «. مشخصّ است یز به خوبیلد از اقتباس نید فیف سیتعر
ر ساختار، کارکرد و شکل تـا نظـام   ییبه منظور تغ يزیل چیا جرح و تعدیم یا تنظیر ییکردن با تغ

لم نامـه،  یشـنامه اسـت، ف ـ  یشنامه، نمایگر رمان، رمان است، نمایبه عبارت د. دیبه وجود آ يبهتر
لم نامه و نـه انطبـاق   یبه ف ر کتابییتغ یعنیلم نامه یف يک کتاب برایاقتباس از . لم نامه استیف
 نما فـراوان اسـت؛ امـا   یدر س ـ یین اقتباس هاینمونۀ چن)  231:  1378لد،یف.(»  يگریبر د یکی

رشـاه اشـاره کـرد کـه     یتوان به عنوان نمونه به اقتباس آزاد از داستان هملـت در داسـتان ش   می
 ـرات فراوان بود و در دنییاقتباس با تغ ین اثر، نوعیا.بود یموفّق و پرفروش یینمایشن سیمیان  يای
 ـا یاز آثـار اقتباس ـ  ياریافتاد؛ البتّه ممکن است در بس می وانات اتفّاقیح  ـن می  ـزان تغی ر وجـود  یی

 ـی یوقت«.ز به متن وجود نداردیکامل ن ينداشته باشد؛ اما وفادار  لم برگردانـده یبـه ف ـ  یک اثر ادب
 ـ   لم سازین امکان وجود دارد که برداشت فیشه ایشود، هم می  ـ، یاز اصـل اثـر ادب ک برداشـت  ی
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» بـا اصـل اثـر داشـته باشـد      ییبه وجود آمده، تفـاوت هـا   یینمایباشد و اثر س یا ذهنی یشخص

کـاملاً بـه صـورت جـزء بـه جـزء،        یکرد دوم به اقتباس، متن ادبیاما در رو)  50: 1352رهنما، (
 ـا ) Breson(وه برسـون  یش«. سنده کاملاً وفادار استیلم ساز به کار نویشود و ف ي میریتصو ن ی

 ـچ تغیش مسلمّ است، واقعاً بدون هیراکه شاهکار بودنش برا ياست که اثر . بـر پـرده آورد   يریی
افته اسـت  یتکامل  یشکل ادب ی، نوع ین داستانیرا سرچشمۀ چنیز .ن کردیتوان جز ا می چگونه

نش هـر  یارد و قـوان سنده دیبه سبک نو یقیار عمیبس یکه قهرمانان و معناي کنش آنها، وابستگ
امـا در  ).  60:  1376بـازن، (» ندارنـد  يچ اعتبارینفسه کاملاً مشخصّ اند، خارج از آن ه یچند ف
 ـ یبه مسئلۀ اقتباس، در واقع در برگردانِ ) سوم(گریکرد دیرو ، یش ـیبـه نسـخۀ نما   یک مـتن ادب
شـود؛   می دیتأک يکه بر اصالت و استقلال هر دوگونۀ هنر ین معنیشود،به ایت میرعا يروانهیم

 ـ یاقتباس«:کند می ر نقلی يکلود کر -دگاه ژانیا در کتاب خود از دیچنان که آلن گارس ش یکه ب
 ـار آزاد هم بـه ادب یکند، و اقتباس بس می انتینما خیاز اندازه به متن رجوع دارد، به س  انـت یات خی

 ـانـۀ ا یرا در میورزد ز می انتین و نه به آن خینه به ا ]...[است که» برگردان«کند، تنها  می ن دو ی
همـان  ) 173-4 :1389وانـوا،  ( ».گرنـد یکدیمخالف  ییک در سویقرار دارد که هر  يشکل هنر

بـه مـتن، بـا     يو عـدم وفـادار   ين وفاداریشود، ا می ف مختلف مشاهدهیسۀ تعاریطور که از مقا
 ـمـتن از   يریتصـو هـاي   تیم دارد و بسته به قابلیخود متن ارتباط مستق يساختار و محتوا ک ی
به متن متفاوت خواهد  يزان وفاداریگر، میلم ساز و مخاطب از طرف دیفهاي  تیطرف و محدود

د گفت اقتبـاس بـا   یکه بااي  هکردها وجود ندارد؛ به گونین رویچ کدام از ایه يبرا یتیبود و قطع
  . ن زمان وجود داشته استینما تا ایش سیدایتداي پکردها از ابیانواع رو
  

  ات ینما و ادبیاقتباس، س
 ـ. ش سینما تاکنون وجود داشته اسـت یدایاز همان آغاز پ یاقتباس از آثار ادب آثـار   یاز برخ ـ یحتّ

شـده و   یینمایآزاد، اقتبـاس س ـ هـاي   ا برداشـت یم و یمستقهاي  ن و چند بار به شکلیچند یادب
شنامۀ ین بار از نمایم چند1964نما تا سال یاز آغاز س . ز بوده استیهمچنان جذّاب و پر مخاطب ن

شن یمیون و حتیّ انیزینما و تلویکتور هوگو بارها و بارها در سیان اثر وینوایهملت اقتباس شد و ب
 ـهمۀ ا. ز جلب کردیرا ن يادیمورد اقتباس قرارگرفت و توجه مخاطبان ز  ـنشـانۀ اهم هـا   نی ت و ی

 ـا ينمایدر س ـ. جهـان اسـت   ينمایدر س یژة اقتباس از آثار ادبیگاه ویجا  ـران نی  يکردهـا یز روی
 ـران وجود داشته اسـت و ادب ینما در ایاقتباسی همزمان با حضور س  ـی ۀ  ی، دسـتما یفارس ـ یات غن
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کـه در   یس ـن کینخسـت «. ها قرار گرفته استالیو سرها  لمیساخت ف يلم سازان برایاز ف یبرخ

او بـا پشـتوانۀ شـناخت    . ن سـپنتا بـود  یآورد عبدالحس يرو یران به اقتباس ادبیا ينمایعرصۀ س
لم یف ـ 1313او در سـال  . ران استفاده کنـد ینۀ کهن ایران تلاش کرد تا از گنجیا یات داستانیادب

 ـیرا ته یفردوس ش در مقـام کـارگردان بـود     یه کرد که اول ن یچهـارم ن و یسـوم ... ن کـار مسـتقلّ
از آثـار   ییهااقتباس) 1315(و مجنون  یلیو ل) 1313(ن و فرهاد یریلم ساز، شین فیهم يها لمیف

:  1368، يمراد(» . دادند می و عاشقانه را نشان یمنظوم و منثور کهن بود که شرح حالات عاطف
 ـاخهـاي   ن دنبـال نشـد و در سـال   ین روند بـا شـتاب آغـاز   یاما ا)  21  ـزهـاي   ر نمونـه ی از  يدای

ها مانند اقتبـاس از  اقتباس یبرخ. ران ظهور نکردیا ينمایدر س یاز آثار ادب یینمایس يها اقتباس
ف از کار درآمد، آثار موفّق هم مانند اقتبـاس  یش پا افتاده و ضعیار پیت بسیداش آکل صادق هدا

 ـ) یونیزیو مجموعۀ تلو یینمایلم سیف( یکرمان يد مرادیمج يهااز داستان  ـناه یسـالگ  40ا ی د ی
 ـ    ين مسئله لزوم پرداختن جدیا. اد تکرار نشدی، زییطباطبا را   یتر به مقولـۀ اقتبـاس از آثـار ادب
ات در سطح یادب یو معرّف يدارین بینما،و همچنیجذّاب، رونق س يهابه دست آوردن سوژه يبرا

  .سازد می انیش نمایش ازپیگسترده و با مخاطب فراوان، ب
  

  زة اقتباس یهدف و انگ
گـاه  ی، جایرسد مقولۀ اقتباس از آثار ادب می ات، به نظرینما از ادبیمتعدد سهاي  با توجه به استفاده

 ـدر واقـع با . اسـت دا کـرده ینما پیان اهل سیم یتیژه و پراهمیو یادب  ـ  ی ، يقـو  ید گفـت آثـار ادب
شتر یدهد که ب می آنها  امکاناست و به ها قرار دادهار کارگردانیمناسب و آماده در اخت ییها سوژه

ر گـذار  یق و تـأث یدقهاي  ير پردازیو تصو يان هنریخلق داستان، صرف ب يتلاش خود را به جا
 انین گونه بیرا ا یلم سازان در اقتباس از آثار ادبیانگیزة ف) Pasolini( ینیپازول«. کنند یینمایس
 ـاست که عقب تر از ادب ينما هنریبه نظر من س »:کند می  ـآن چ. قـرار دارد  اتی کـه باعـث    يزی
 ـاسـت کـه در ادب   یبکر و خالص ـهاي  شهینما شده است وجود اندیات نسبت به سیادب يبرتر ات ی

محتاجنـد  ها  ل کارگردانین دلیبه هم. توان آنها را مشاهده کرد می نما کمتریدر س یوجود دارد ول
يل هنریاصهاي  شهیشعر و اندۀ آنهاست با یخود را که تنها سرما یر استدلالیو غ یتا درك حس 
 ـن کنند و بـر اسـاس ا  ید، عجیآ می ات به دستیز ادبیگوناگون و نهاي  نهیکه از زم  ـن آمی زش، ی
). 42و  41: 1352داواك، . (»نما به وجود آورنـد یخود را در س يو هنر يفکرهاي  يه گذاریسرما

که مخاطبان خـاص خـود را در    یموفّق ادبهاي  رسد استفاده از داستان می ن، به نظریعلاوه بر ا
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ن ی، تضـم هـا   لمین گونـه ف ـ یسازندگان ا يتواند برا یی میاست، از سودا کردهیپ یشکل متن ادب

ن آثـار را بـه مخاطبـان    یگر اید يباشد و از سو  ياقتصاد يه گذاریبازگشت سرما يبرا یمناسب
 ییدست کم اثر را به آنها یین اقتباس هایچن«. خواندندیکند که آنها را هرگز نم یمعرّف یفراوان
که اقتباس شده اند، پـس از    یزان فروش آثار ادبیکند که هرگز نخواهندش خواند و م می عرضه
  .)84: 1384تامسون،(» رود می لم شان بالاتریش فینما

نما سـوژه  یدوگانه، هم به س يمناسب، در کارکرد ید گفت اقتباس از آثار ادبیب باین ترتیبد
 ـ      ي مـی قوهاي  و داستان  ارزشـمند را بـه مخاطبـان    یدهـد و هـم در سـطح گسـترده، آثـار ادب

 ـتوان بـا هـدف    می نیبنابرا. شناساند می نـاب و بـا ارزش، جـذب مخاطـب و     هـاي   افتن سـوژه ی
بـه  ... و یمختلف به مخاطـب جهـان  هاي  بزرگ و  فرهنگ یآثار ادب ی، معرّفياقتصاد يسودآور

  .پرمخاطب استفاده کردهاي  الیو سرها  لمیرفت و از آنها در ساخت ف یسراغ اقتباس از آثار ادب
 ـو قابل یش ـی، وجـوه نما یاقتباس ـ يکردهایبا روشن شدن مفهوم اقتباس و انواع رو هـاي   تی

ش از آن، یاما پ. کرد یتوان بررس می را یهقیخ بیتار یعنیارزشمند،  ین آثار ادبیاز ا یکی یاقتباس
 ـعناصـر کـه    ی، برخ ـیشیک متن نمایص یتشخهاي  به منظور روشن شدن ملاك ک مـتن را  ی

ی بررس یهقیخ بین عناصر را در تاریم؛ سپس وجود ایکنیم یکند، معرّف ی میشیت نمایقابل يدارا
  .میکن می
  

  یشیعناصر نما
بـه   ییک بستر معنایدر  یشیک و نماین طور دراماتیش و همیدرام و نماهاي  امروزه معمولاً واژه

شود که مربوط به تئاتر اسـت   می اطلاق يزیک به هر چید توجه کرد دراماتیبا. شود می کار برده
کـه بـه    ییزهایاز چ ياریدارد و بر بساي  هش مفهوم گستردیاما واژة نما. ا منشأ آن از تئاتر باشدی

 یاسیس یو حتّ یتا مراسم مذهب یابانیصحنه و خهاي  شیشود، اعم از انواع نما می تماشا گذاشته
 ـیک تعریش را در ید بتوان منظور از نمایگردد؛ اما شا می اطلاق... و  ـو نسـبتاً جـامع ا   یف کلّ ن ی
، یدنیناسـنج هـاي   ن حالـت یـی تب يلۀ ممکن بـرا ین وسیتر يش اقتصادینما« : ان کردین بیچن

» .اسـت هـا   مناسبات و روابط متقابل انسانهاي  ی، و موشکافینهانهاي  يزیا حس آمیو ها  تنش
 ـتواننـد   ي مـی چه عناصر: شود  می ن سؤال مطرحیف این تعریحال با ا). 16: 1361اسلین، ( ک ی

از  يارید گفت بسیل کنند؟ در پاسخ ابتدا بایتبد یشینماهاي  یژگیبا و یرا به متن یمتن و اثر ادب
ه داسـتان  یبر پا یشیاز آثار نما ياریرا در واقع بسیاست؛ ز ی، همان عناصر داستانیشیعناصر نما
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 ـیخلاّقه است، چه روا یداستان، اساس همۀ انواع ادب«. رندیگ می شکل  ـم(» .یش ـی، چـه نما یت ر ی
 ـب باین ترتیو به ا) 31:  1380، یصادق  ـد گفـت آنچـه بتوانـد    ی ک مـتن را در قالـب داسـتان،    ی

را در ذهـن  ها  تیر کند و باعث شود مخاطب فضا، ماجراها و شخصیق و پر تصویپرحرکت، پرتعل
  .دیآ می متن به حساب یشید مجسم کند، در واقع جزء عناصر نماخو

هـاي   تواند بر جنبـه  می ن عناصر است کهیاز ا یکیق یدق يت پردازیبه عنوان نمونه، شخص
هـاي   یژگ ـیضـدقهرمان، بـا همـۀ و    –ک قهرمان یرگذار باشد؛ چنان که حضور یاثر تأث یشینما

 ـداسـتان، ظرف هاي  تیر شخصیروابطش با سان یک اثر، در عیدر  يو رفتار یتیشخص هـاي   تی
 ـبرد و روابط ، کشمکش  می ک اثر را بالایک یدرامات  ـاو هـاي   ا جـدال ی ر یا طرفـدارانش بـا سـا   ی
 ـقانون کشمکش چ« . دهد می لیماجراها و حوادث را تشک يربنایو گروه ها، زها  تیشخص  يزی

 و) 141:  1385مـک کـی،   (» .و در واقع روح و جان داستان است یباشناختیک اصل زیفراتر از 
مخاطـب   ير را بـرا یقابل تصور و باورپـذ هاي  تیق و حساب شده، شخصیتواند با پرداخت دق می

اثـر مطـرح شـوند؛ بـه      یش ـینماهاي  از جنبه یکیتواند به عنوان  می زیگفت و گوها ن. خلق کند
 سـنده را بـازگو  ین که احساس شود حرف نویبدون ا-ار روند ککه اگر با دقّت و به جا بهاي  هگون
 ـ  «. گردد... ت ویش شخصی، نمايتواند باعث القاء فضاساز می -کند می یگفت و گـو بخـش مهم 
به او بعد و جـوهر  . دهد می ت جانیگفت و گو به شخص... ت استیپرداخت و تجسم شخص يبرا
ق و موشکافانه از فضا، مکان، اشـخاص و  یدقحات یتوض). 41:  1385نوبل، (» .بخشد می تیفرد
. برد می متن را بالا يریتصوهاي  است که جنبه ییها یژگیگر از وی، یکی دیکیزیفهاي  تیموقع

 ـ يب شـوند، فضـا  یو متوازن ترک یمنطق ین عناصر داستان با هم به شکلیچنانچه ا اثـر را   یکلّ
 ـان شد، نمونـۀ ا یبا توجه به آنچه ب. برند می آن را بالا یشینماهاي  تیکنند و قابل می ريیتصو ن ی
خـاص   يت پردازیچون شخص يوجود عناصر. توان جستجو کرد ی میهقیخ بیرا در تارها  یژگیو
ت یگـر شخص ـ یدارد، کشمکش مسعود و طرفدارانش با د یعمل و عکس العمل يکه مبنا یهقیب

 ـف موقعیانـواع توص ـ گر، یکـد یبـا  هـا   تین شخص ـیک ایجذّاب و درامات يها، گفت وگوها ت و ی
 ـتـوان بـا  توجـه بـه ا     مـی  .هاسـت  یژگ ـین وین متن از جملۀ همیا... با و یزهاي  يفضاساز ن ی

 ـل بـه  یو تبـد  یینمایک اقتباس س ـی ي، آن  را برايریتصوهاي  تیو قابلها  یژگیو ک نسـخه  ی
  .کرد یبررس یشینما
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  ک داستانیبه عنوان  یهقیخ بیتار

کنـد و   مـی  است کـه کـار اقتبـاس را آسـان     یی، از جمله شاخصه هایک اثر ادبیبودن  یداستان
 ـنماتوگراف، ضـرورت ب یش س ـیدایاز همان آغاز پ«. دارد يشتریجذب مخاطبان عام ب ییتوانا ان ی

متفـاوت   يهـا ار، شـگرد یبس يهاکشاند که در طول سده يهنر ينماگران را به سویداستان، س
 ـالبتّه با). 110:  1370، ياحمد(» .را آزموده بود ییگوقصه  ـقابل ید توجـه کـرد هـر داسـتان    ی ت ی

داشته باشد تـا بتـوان از    یجذّاب يو ماجراها ی، حرکتيریتصوهاي  د جنبهیبلکه با. اقتباس ندارد
نقطۀ اوج  يبه سو. جهت است يدارا یینمایداستان خوب س«. ه کردینامۀ موفّق تهلمیک فیآن 

» .کند می رین حرکت مخاطب را درگیا. برند می شیرا پها ماجراها در حرکت است و اکثر صحنه
  ؛)104:  1380نگر، یس(

 ـب يبـرا  یهقید گفت بین سؤال بایچگونه است؟ در پاسخ به ا یهقیخ بیاما داستان در تار ان ی
 یگزارش صرف حوادث، آنها را در قـالب  يجااو به. خ، عناصر داستان را به خدمت گرفته استیتار

از مادة  یهقیقدرت قلم ب«. مخاطبان خود جذّاب کرده است يشرح و بسط داده و آن را برا یداستان
ي رپا در ذهن خواننده بر جـا ید يریند که تأثیآفر اي می هات منظریسازد و از ادب می اتیخ، ادبیتار
 ـهمه چ یهقیدر متن ب). 160: 1383، ینیحس(» .نهد می . مسـعود اسـت   یز در ارتبـاط بـا زنـدگ   ی
تاً شکست او در نبرد دندانقان و کشته شدنش به یدنش و نهایرشد و بلوغ و به قدرت رس ینگچگو

ها با مسعود، فراز و روابط آنها  تیر شخصیماجراها و سا. داستان است یک غلام، خطّ اصلیدست 
ق، یدق یدهد که با پرداخت می را شکل ین خطّ داستانیو فرودها و حوادث مختلف حول و حوش ا

داستانی در  یتواند به عنوان خطّ اصل می برد و می شیرا پ یهقیب یت اصلی، روايریجذّاب و تصو
نامه، چگونگی رویکرد به زندگی شخصیت فیلم«. یک فیلم نامه اقتباسی مورد استفاده قرار بگیرد

 ـآور نمـی  به دسـت  ی، داستانیبدون خطّ داستان. کند می خطّ اصلی داستان را مشخصّ  بـدون . دی
به  یهقیز در متن بین یالحاقهاي  تی؛ حکا)242: 1378لد، یف(» .د داشتینخواهاي  هناملمیداستان ف
 ییداستان که اساس و مبنا یفرعهاي  تیبه عنوان رواها  تین حکایا.اندآمده یت اصلیکمک روا

مانند  _هدفمند يا مونتاژی ين موازیمثل تدو یخاصهاي  کیتوانند در قالب تکن می دارند، یهیتشب
کاپولا، (و اکنون آخرالزّمان ) 1924نیزنشتیآ(چون اعتصاب  یبزرگهاي  لمیکه در ف ين موازیتدو

اثر  یشیت داستان و ساختار نمایباعث تقو)  56و55: 1384،یجهرم یضابط(_استفاده شد) 1979
اص داسـتان در  خهاي  یژگید گفت وجود وین بایبنابرا. داشته باشد يشتریب ير گذاریشوند و تأث
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 ـدر ا یفرع ـ يو ماجراهـا  یت اصلیروا يریان تصوی، و بیهقیمتن ب  ـن اثـر، ا ی  ين مـتن را دارا ی
  .و مناسب اقتباس کرده است یشینماهاي  تیقابل
  

ع درون یهقیخ بیآنها درتار يریان تصویها و بهیماتنو  
فراتر اي  هلم ساز را در مرتبیکار فاز دارد تا بتواند هم ارزش یه نیماات به درونیز مانند ادبینما نیس

 یینمایک اثر سی ییمحتواهاي  را که جنبه یبالا ببرد و هم مخاطبان یصرف تماشاچ یاز سرگرم
 ـبـزرگ ن هـاي   لمیف ـ«. نگـه دارد  یرا مدنظر قرار داده اند، راض ـ خـوب،  هـاي   ز ماننـد داسـتان  ی

 ـمادارنـد؛ امـا درون   يقواي  یهما درون  بـه ابعـاد داسـتان    يو بعـد  ه در خـدمت داسـتان اسـت   ی
  ).27: 1380نگر، یس(» .دیافزا می

ن تنهـا  یاست؛ بنـابرا  یخ برآمده از ابعاد مختلف زندگیخ است و تاری، برآمده از تاریهقیمتن ب
 یاز معـان  یشامل گسترة بزرگ یندارد، بلکه مثل زندگ يتک بعداي  یهماک فکر مسلطّ و درونی

 ـسنده، در متن ایبا توجه به نگاه نواست که .. وها  م و ارزشیو مفاه  ـ ی . افتـه اسـت  ی ین اثـر تجلّ
مسعود و روابط و حـوادث مربـوط    یعنی، یت اصلیدر ارتباط با شخصها  هیمان درونیاز ا ياریبس

او و  يریسـه پـذ  یو دس يسـه گـر  یتـوان بـه دس   مـی  به عنـوان نمونـه  . ان شده است یبه او نما
 ـا. ر سطح کشور و چه در سطح اشخاص، اشاره کـرد ، چه دیثبات ین طور بیانش و همیاطراف ن ی

 ـمانند بر دارکردن حسنک، گـرفتن ار  یدر حوادثها  هیماگونه درون  ـ، توطئـه عل يارق و غـاز ی ه ی
 ـا. افت اسـت یمخاطب قابل فهم و در يبرا یبه خوب... آلتونتاش و  ـن اغلـب بـا ب  ین مضـام ی  یانی

. شده است یشینما یهقیا و زنده در متن بیپو يهايپردازات و صحنهیو با پرداخت جزئ يریتصو
د شونده، یتشد ي، ضمن داشتن اثریالحاقهاي  تین با اضافه شدن رواین مضامیاوقات ا ياریبس

اي  هن مسالیکه ا -سنده است،یات شخص نویملال آور از نظر یبدون آن که احساس شود بازتاب
جۀ یکند و او را در گرفتن نت می قراربا مخاطب ارتباط بر  -است یشیاز متون نما ياریمهم در بس

 ـیچون غارت، و ییه هایمادرون) 14: 1383کهنسال، .(کند ي میاری یینها  ـ یو نـاامن  یران  یدر پ
ن پـر  یگـر مضـام  یبدان پرداخته شـده، از د  یهقیمختلف که در متن بهاي  یو لشکرکشها  جنگ

مخاطب قابـل   يبرا یهقیق بیفات دقیو توص یشیان نماین با بین مضامیا.ن اثر است یرنگ در ا
و مـردم  . بزدندها  و طبلها  کبار بوقیو جنگ سخت تر شده، فرمود تا به .... «. تجسم شده است

هـا   نید، و سواران آسوده از کمین بدریزم یبکردند، چنان که گفت یک بار خروشیعام و غوغا به 
ش و پس گرفتند و نظام بگسست یپ ان را ازیبرآمدند و بوق بزدند و بانگ دار و گیر برآمد و طوس
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آمدنـد و   مـی  گران زدنـد کـه  یشتن را بر دیمت شدند و خویر گشتند و هزیو در هم افتادند و متح
 ـگرفتنـد و ب  می شیشدند و مردان را ر می ان به رز و باغیشابوریستاد و نیکس مر کس را نا  رونی

ان را آنجـا  یار از طوس ـیبزدنـد و بس ـ گر روز فرمود تا دارهـا  ید.... دندیبر می دند و سرشانیکش می
و  653: 1368، یهق ـیب(» .ان دارهـا نهادنـد  یگر کشتگان گرد کردند و به پاید يدند و سرهایکش

گـر از  ید ياریو بس يش و عشرت، غلام پروری، عيچون کینه توز يگریدهاي  هیمادرون). 654
و  ییعلاوه بر جنبۀ محتـوا متناسب،  يوجود دارد که هر کدام با فضاساز یهقین در متن بیمضام
آن  یاقتباس ـهـاي   تین قابلی، همچن یهقیمتن ب يریو تنوع تصو یشینماهاي  تیاثر، قابل یارزش
  .دهد می شیرا افزا

  
  لم نامهیف يبرا یهقیاز متن باي  هت خلق ساختار سه پردیقابل
مـورد اسـتفاده قـرار     یینمایک اقتبـاس س ـ ی يتواند به سهولت برا ی میدر صورت یک متن ادبی
 ـسه بخش آغاز، م يبرجسته ساز يبرا یمشخصّ يرد که در ساختار خود، مرزهایبگ  ـان و پای ان ی

لم نامۀ اسـتاندارد اسـت و   یک فی يز کنندة سه پرده براین سه بخش در واقع متمایا. داشته باشد
 ـو رونـد شـکل گ   یر حرکت داستان اصلیمس  تیو شخص ـ يحـوادث و ماجراهـا، فضاسـاز    يری
 ـهمان طور که شروع، م«. کند می شده مشخصّ يرا به صورت طبقه بندها  يپرداز  ـان و پای ان ی
ی معرّفها  تیدر پردة اول که شخص. ن باشدید پردة اول، دوم و سوم داستان معیشود با می فیتعر
دوم، در پـردة  . رد تا بعداً به گسترش داستان کمـک کنـد  یگ می ار قراریشوند، اطّلاعات در اخت می

: 1380نگر، یس ـ(» .رسـد  می جهیو سرانجام در پردة سوم داستان به نت... ابدی می داستان گسترش
ن آباد و عمـۀ مسـعود   یتگ یع از نامه نوشتن اهالیداستان، وقا يو در ابتدا یهقیخ بیدر تار). 111

ن شروع کـه  یا. شود می پدر آغاز ينشستن به جا يتخت، برایبازگشت به پا يبه او و دعوتش برا
 ـمنطبق بر پردة اول در    دن مسـعود و  یبـه قـدرت رس ـ   یلم نامـه اسـت، شـرح چگـونگ    یک ف ـی

 ـبـا  ) آغاز مجلّـد ششـم  (پس از آن  یخلع و بازداشت برادرش محمد است و کم ک پـس نگـاه   ی
)flash back(، ـدر ا. شـود  مـی  فیو سپس رشد و بلـوغ او توص ـ  یدوران کودک  ن قسـمت بـه   ی
خاصـش مثـل   هـاي   ییو توانـا ها  علاقه ین برخیمسعود ،همچن يو ظاهر یجسمانهاي  یژگیو

 اشـاره ) يشخانۀ هرات و مجالس شراب خـوار یخ( یل مفرطش به خوش گذرانیا میر و یشکار ش
جـان دارد، بـه   یک آغاز جذّاب و پرهیعلاوه بر آن که داستان ها  ن قسمتیدر واقع در ا. شود می

ضـمن آن کـه در   . شود می ز به مخاطب عرضهیل داستان نت اویمرور اطّلاعات مربوط به شخص



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  وجوه نمایشی تاریخ بیهقی
١٣٠   

 
که (ان طرفداران مسعود و محمد یمها  و کشمکشها  ش اختلافینۀ نمایداستان، زم يهمان ابتدا

ش بـه  ینمـا  یکه از عناصر مهـم داسـتان  ها  ن تنشیا. شود می فراهم) در تمام داستان وجود دارد
 ـگ یب به پیرا مجذوب و ترغد، از همان ابتدا ذهن مخاطب یآ می حساب . کنـد  مـی  داسـتان  يری

 یقالب اصـل  یعنیکند، تنش  می جادیط موجود خود تنش و کشمکش ایدر شرا یهرخطّ داستان«
 ـن قسمت و بـا  یان ایدر پا). 27: 1385نوبل، (» .کند می که خواننده را جذب يزیداستان؛ چ ک ی

، منطبق بر پـردة دوم  یانیقسمت م ر، روایت واردیۀ بر دارشدن حسنک وزیقض یعنیعطف مهم، 
طرفـداران   يسه و توطئه از سویک دسیبر دارشدن حسنک که بر اساس . شود می لم نامهیک فی

 فـراهم  –ر اشـخاص داسـتان   یسا يبرا –ن حادثه یتکرار ا ينه را برایرد، زمیگ می مسعود شکل
 توطئـۀ دربـار آمـاده   رنـگ و  یپـر از ن  یاس ـیس يدرك فضا ين ذهن مخاطب برایبنابر ا .کند می
اعمـال و رفتـار   . ابـد ی مـی  ن گسـترش یبا ورود به مرحلـۀ دوم، اطّلاعـات مرحلـۀ آغـاز    . شود می

دهد تا بعداً در پـردة سـوم و    می ت داستان را شکلیاو، مرکز يش رویو موانع پ یت اصلیشخص
حکومـت خـود را    هاي هیعت و پایفه بیمسعود با خل) دوم(ن مرحله یدر هم. جه برسدیبه نت یانیپا

 ـدربارهـاي   سـه یافتد و توطئه و دس می اتفّاق یدر پ یپهاي  و غارتها  جنگ. کند می محکم ان ی
 ـو آلتوناش قربان يارق و غازیابد؛ چنان که اری ي میگر، شکل گسترده تریکدیه یعل ان تـازة آن  ی

هماهنـگ بـا   رد و یگ ی میشکل منسجم يت پردازین مرحله فضا، داستان و شخصیدر ا. هستند
 ـز بـا  ین مرحله نیدر ا. شود می داستان) انیپا(روند داستان، مخاطب آمادة ورود به پردة سوم  ک ی

ا ین جنگ، داستان وارد مرحله یمسعود به آمل و شکست سخت او در ا یلشکر کش یعنیعطف، 
و اسـتبداد و   دهـد  می جهین مرحله آنچه در دو مرحلۀ قبل اتفّاق افتاد، نتیدر ا. شود می پردة سوم
از  یاس ـینـاامن س  يجاد فضـا یو ا یاو به امور کشور و خوشگذران یتوجه یمسعود و ب يخودسر
در  یهق ـیب. کنـد  مـی  جادیک ایتراژ یانیاو را در پا ينۀ زوال و نابودیانش، کم کم زمیاطراف يسو
و مـرگ بونصـر را بـه     یشـان یو پر یچون قحط ـ يع ناگواریمناسب، وقا ين قسمت با فضاسازیا

 یجـۀ منطق ـ یجنگ دنـدانقان، نت  یعنیزند تا در اوج داستان  می سلطان مسعود گرههاي  شکست
رسـد و گذشـتۀ    مـی  کـه بـه اوج   یخواننـده هنگـام  «. ر داستان را به مخاطب خود نشان دهدیس

ر یند و مسیو گسترش حوادث داستان را بب یجید بتواند تکامل تدریگذراند، با می داستان را از نظر
 ـگر خواننـده با یند؛ به عبارت دیباز ب ین نقطه به روشنیدن به ایحرکت حوادث را از آغاز تا رس د ی

 ـب ایاست که بر اشخاص داستان گذشته است و ترک یعین نقطه خلف صدق وقایابد که ایدر ن ی
 ـن ترتیبه ا). 248: 1382، یونسی(» .توانست داشته باشد نمی نیجز ا يع اثریوقا  ـب بای د گفـت  ی
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ق بـا هـم   یعمهاي  یوستگیک است که پیز و مشخصّ قابل تفکیبه سه قسمت متما یهقیمتن ب
، اوج و ) پـردة سـوم  (ان داستان یان شده، در پردة اول، پردة دوم، و پایچنان که اطّلاعات ب. دارند
استاندارد اي  هنامۀ سه پردلمیک فیتوان در اقتباس  می دهد و می اثر شکل يرا برا یمنطق یانیپا

  .از آن استفاده کرد
  

  یهقیخ بیدرتار يپرداز تیشخص
ک انسان، هر آنچه بتوان بـا  یص قابل مشاهدة یحاصل جمع تمام خصا یعنی يت پردازیشخص«

نما رکـن  یت در س ـیشخص ـ). 69:  1385، یمـک ک ـ (» .دیک شخص از او فهمی یدقّت در زندگ
ر داسـتان را  یو رفتار و اعمـال اوسـت کـه خـطّ س ـ     یکرد به زندگیداستان است و نوع رو یاصل

و  یاصـل هـاي   تیا شخص ـیت ید شخصیک داستان خوب بایداشتن  يپس برا. کند می مشخصّ
 یهق ـیخ بیدر تـار . مخاطبان قابل درك باشند يداستان با مهارت پرداخته شده باشند تا برا یفرع

ا سلطان مسعود که محـور  ی یت اصلیاول شخص. در دو سطح انجام شده است يت پردازیشخص
 ـداستان است و همـه چ   ـگ مـی  ز اطـراف او و اعمـال و رفتـارش شـکل    ی ر یرد، بـه عـلاوه سـا   ی

 داسـتان بـه حسـاب    يمحـور هـاي   تیمهم دربـار کـه پـس از مسـعود، شخص ـ    هاي  تیشخص
ت خودشان در طول داستان، بـه آشـکار شـدن    یت شخصیشان ضمن روشن کردن ماهیا.ندیآ می
مثل حسـنک، بوسـهل، بونصـر،     ییت هایکنند؛ شخص می ز کمکیمسعود ن یتیشخصهاي  جنبه

از  يداسـتان کـه حضـور کـم رنـگ تـر       یفرع ـهـاي   تیدوم شخص ـ.  يمنـد یخواجه حسـن م 
سنده هم مثل ینو«. ندیافزا می ات و ابعاد داستانیدارند؛ اما به جزئ يو محور یاصلهاي  تیشخص

 را بـه داسـتان   یفرع ـهاي  تیکند، شخص می اضافهرا  یاتیل تابلو مدام جزئیتکم ينقاّش که برا
 ییت هایشخص). 153: 1374نگر، یس(» .ابدیب يق ترید تا داستان عمق، رنگ و بافت دقیافزا می

در  یهق ـیب يت پـرداز یشخص ـ.ن گونه اندیازا...، عبدوس وي، سوريارق، غازیب، اریقر یمثل عل
متفاوت صورت گرفته و علاوه بر  به دو روش) ی، چه فرعیاصلهاي  تیچه شخص(طول داستان 

  . ز بالا برده استیمتن را ن يریتصوهاي  ت ها، جنبهیرکردن شخصیباور پذ
خود از هاي  تیشخص یمعرّف يبرا یهقیاست که ب ییاز راه ها یکیف یتوص :فیتوص –الف 
خـاص  هـاي   یژگ ـیف شکل و ظـاهر، برخـی و  یکند با توص ی میسع یاو گاه.کند می آن استفاده

 القـاء  یت را بـه طـور ضـمن   یگـر شخص ـ یدهاي  ، جنبهیکیزیف فیتوص« .را القاء کند یتیشخص
سپس رفتـار  ). 45: همان(» .ل بسازدیگر او را با تخید یات جزئیتواند خصوص می خواننده. کند می
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او در طول  يکند که برا می فیتوص يریا متغیات ثابت یت را متناسب با خصوصیو اعمال شخص

ت مسعود، اولاً ظاهر و جثّۀ بزرگ او را به طـور  یمثلاً در پرداخت شخص. داستان نشان داده است
 ـیقابل تصور با ه يدهد،تا ظاهر می ق شرحیدق از او  يمـافوق بشـر عـاد    یـی رویشـاهانه و ن  یبت
 ـن جثّۀ بـزرگ و ن یاً رفتار و منش  متناسب با ایثان. م کندیترس ر، یشـکار ش ـ  مثـل (فـراوان   يروی

 ـش ایز در همان راستا است و ثالثـاً بـا نمـا   ین.. ) و يجنگاور رش ینـۀ پـذ  ین ظـاهر و رفتـار، زم  ی
داستان، هاي  تیر شخصیرا نسبت به سا ياز مسعود، چون استبداد و خودسر يگریات دیخصوص

  .شکافدیمخاطب م يبرا
 ـکوشـد بـا تمه   می سندهیاست که نو یگفت و گو روش «:گفت و گو -ب شـه در  یکـه ر  يدی
 ـداستان، آنچـه را کـه بـه عنـوان واقع    هاي  از قسمت ياریدارد، در بس یرونیب یتیواقع ت و ذات ی
بـه او منتقـل    ینیع ید کند و به روشیمخاطب خود تأک يداستان خود در نظر گرفته،  برا یقیحق
 یز واقع ـیک نیاتتواند از لحاظ درام می رد، بلکهیبگ یواقع یتواند شکل می گفت و گو نه تنها. سازد

: 1385نوبل،(» .را القاء کند ینیت عیدرام مفهوم واقع یسنده از چاشنیح نویباشد و با استفادة صح
 یبـا اسـتفاده از آن، برخ ـ   یهق ـیاست که ب يگریم، گفت و گو روش دیابی می ن وصف دریبا ا) 9

. کنـد  می مخاطب آشکار يت مد نظر خود، برایاز واقع یاثر را به عنوان بخشهاي  تیوجوه شخص
اي  هویات و رفتار متناسب با آن را در قالب گفت و گوها و به ش ـین روش درونیبا ا یهقیدر واقع ب

خـود  هـاي   تیبـودن شخص ـ  ین کار بر واقعیاو با ا.گذارد می شیمخاطبان به نما ي، برايریتصو
ا روابط داستان یت یوضع که یا اطّلاعاتیحات یارائۀ توض ياز گفت و گو فقط برا«. کند می دیتأک
 ـت نیبودن شخص یگفت و گو دائماً بر واقع يریبلکه به کارگ. کنند نمی برد استفاده می شیرا پ ز ی
  ). 400: 1383شاب، یب(» .کند می دیتأک

 ـتـوان در   می است کهاي  هبه گون يت پردازیشخص یهقیخ بیدر تار نسـبتاً   يک مـرز بنـد  ی
ب و سلطان یقر ی، آلتونتاش، عليمندیمشخصّ، برخی افراد مثل بونصر مشکان، خواجه حسن م

 ـ، عبـدوس و  يمثل بوسـهل، سـور  ها  تیشخص یمثبت و بعضهاي  تیمحمد را شخص ا بـوبکر  ی
در نظر گرفت که نوع اعمـال و رفتـار و    یمنفهاي  تیگر را به عنوان شخصید یو برخ يریحص

 ـن دو گروه با مسـعود،  یضمن آنکه نوع ارتباط ا. تضاد است يبناارتباطشان بر م ت یک شخص ـی
 ـن در ایکنـد؛ بنـابرا   مـی  جـاد یرا از مسعود ا) ضد قهرمان –قهرمان (دوگانه و متضاد  يپرداز ن ی

آن وضـوح   يبـر مبنـا  هـا   تیت شخص ـیشود که ماه می از روابط مختلف ساختهاي  هحالت شبک
ل یتبـد  يتوانـد بـرا   می ن نکتهیا. شوند  می مخاطب قابل درك و تجسم يابد و برای ي میشتریب
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 اغلـب بـا دیگـران زنـدگی    هـا   شخصیت« . ار مهم باشدیبس یشیبه نسخۀ نما یهقیشدن متن ب

 يرا بـرا هـا   تیرابطـۀ شخص ـ ... آیند می وجودکنند و در اصل از ارتباط با دیگران است که به می
 ـتوان به انـدازة هـر    می ،یونیزیتلوهاي  الیو سرها  لمیاز ف ياریبس  يفـرد هـاي   یژگ ـیک از وی

 ـبه ا). 121: 1374نگر، یس(» .ت مهم به حساب آوردیشخص  ـن ترتی رسـد نـوع    مـی  ب بـه نظـر  ی
در . اسـت  یش ـینماهاي  در داستان يت پردازیمطابق با شخص یهقیخ بیدر تار يت پردازیشخص

و در قالب گفت و گوها به صورت کاملاً ها  شهیف ظاهر، رفتار و اندیبا توصها  تین متن شخصیا
 کـه اي  هشوند؛ به گون ی میا و زنده معرّفیگر و به صورت پویکدیو در خلال روابطشان با  يبصر
ر در نسـخه  یقابل لمس و بـاور پـذ  هاي  تی، شخصیمتن يت پردازین شخصیا يتوان بر مبنا می
 ـازات و قابلیامتن مسأله را از یتوان ا می البتّه. خلق کرد یشینما  يبـرا  یهق ـیب یش ـینماهـاي   تی
  .به حساب آورد يریک نسخۀ تصویل شدن به یتبد
  

  یهقیرساز در متن بیف، عنصر تصویتوص
 ياریق در بسیحات دقیاو با توض. دارد يادیت زیش اهمیات برایاست که جزئاي  هسندینو یهقیب

کند و  می انیب ها  تیو موقعها  از اشخاص، فضا یات فراوانیخ ، جزئیتش از تاریرواهاي  از قسمت
خـود در آغـاز کتـاب     یهق ـیب«. شـود  می متن خود يریتصوهاي  ن کار باعث بالا رفتن جنبهیبا ا
  ... کنـد  مـی  ز شده است ذکـر یشدن نثر او ن يریۀ تصویات را که مایش علّت پرداختن به جزئیخو

 ـبـدهم و گـرد زوا   یخ را تمامین تاریداد اخواهم که  می ش گرفتمین کار پیو اما من چون ا( ا و ی
ا به اعتقاد ما نثر یا و خباین گشتن به گرد زوایهم) ده نماندیز از احوال پوشیچ چیا بگردم تا هیخبا
 ـ يکرده و قدرت منظره پرداز یینمایس يرا نثر یهقیب بـالا بـرده    یـی سـابقه ا  یآن را تا سطح ب

کـرد و   يدسته بند یتوان در سه سطح کلّ می را یهقیتوصیفات ب). 161: 1383، ینیحس(» .است
  :کرد یآن را بررس يرسازیقدرت تصو

کـل، شـکل   یت ها، اعـم از جثّـه و ه  یف شامل ظاهر شخصین توصیا :ف اشخاصیتوص-1
ف که کارکرد ین توصیا. شود می ...طرز راه رفتن و یصورت، سن و سال و نوع لباس و کفش و حتّ

قابل تجسم از  يریبه تصو یشود مخاطب به راحت می نیز دارد، باعث يت پردازیدر شخصاي  هژیو
ی اهیرنگ بـا س ـ  يداشت حبراي  هبند، جب یدا آمد بیحسنک پ«. دا کندیت دست پیاشخاص روا

نو در  یلیکائیده و موزة میمال يشابورین يزه و دستاریسخت پاک یزد، خلق گونه، دراعه و ردائ می
 )231: 1368، یهقیب(» .دا بودیه پیده کرده اندك مایدستار پوشر یده زیسر مال يو مو يپا
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هـا،   ع است و شامل سـاختمان یوس یهقیخ بیف فضاها در تاریگسترة توص :ف فضاهایتوص-2

ق اماکن یف دقیبا توص یهقیب. شود می ...وها  و گذرگاه يمختلف شهر يو فضاهاها  قصرها، قلعه
 يریشـود تصـو   مـی  افتد و باعث می داستان در آن اتفّاقبرد که  یی میمختلف، مخاطب را به جا

 ـام«.ردیان دارد، در ذهن مخاطب شکل بگیکه ماجرا در آن جر ییقابل لمس از فضا اي  هر صـفّ ی
سخت بلند و پهنا درخورد بالا، مشرف بـر بـاغ و   اي  هفرموده بود برگرد جانب باغ برابر خضرا صفّ

 ) 484: همان (» در پیش حوضی بزرگ و صحنی فراخ، چنان که لشکر دورویه بایستادي
شـگفت   يرگریاو بـا قـدرت تصـو   . ت استیف موقعیاستاد توص یهقیب :تیف موقعیتوص-3
 ـمختلف در اثر خود را با دقّـت و ظرافـت ز  هاي  تیاز موقع ياریز، بسیانگ  ـو جزئ ادی ات فـراوان  ی
، مراسـم  يو شراب خـوار  ي، مجالس بزم و شادیجنگهاي  تیف موقعیتوص. ف کرده استیتوص

 ـ، مراسم اعدام و یاستقبال، مراسم خلعت پوش ف یاز توص ـ یینمونـه هـا   یمـذهب هـاي   ا جشـن ی
 بـه . دهد  می شین اثر را افزایا یشینماهاي  جنبهها  فین توصیا.است  یهقیدر متن بها  تیموقع

ۀ اعـدام حسـنک بـه وضـوح     یبـالا را در قض ـ  یشیف با وجوه نمایتوان اوج توص می عنوان نمونه
 .مشاهده کرد

دهد کـه خواننـده آن را بـه     ي میدر متن جا يات را طوریف خود، جزئیدر هر سه نوع توص یهقیب
 ـ مـی  ن ارائـه شـده احسـاس   یآن را بـا مضـام   یآورد و هماهنگ می طور کامل جزء متن به حساب . دکن

عنـوان  رند که خواننده به آن، بـه یگ می ات را در آثارشان به کاریچنان ماهرانه جزئاي  هسندگان حرفینو«
  )78: 1383شاب، یب(» .نگرد می منفرد و جدا از محتوا یاتیاز محتوا و نه جزئ یذات یبخش

فراوان نکتۀ قابل توجه در توضیحات بیهقی در جاي جاي این متن آن است که او با استفادة 
او گاهی با اسـتفاده از قیـدهاي حالـت،    . برد می از قیدهاي مختلف، وجوه نمایشی اثر خود را بالا

 چگونگی و کیفیت فضا، موقعیت و یا احوال اشخاص روایـت خـود را بـا دقّـت و جزئیـات بیـان      
  : دهد می کند و تصاویري دقیق به مخاطب خود ارائه می

کوشـیدند و   مـی  توانست برید و مردم مـا نیـک   نمی ، راهو از سختی سخت که این روز بود«
و گاهی با اسـتفاده  ) 954:  3همان،ج(» .آویزان آویزان، چاشتگاه فراخ به حصار دندانقان رسیدیم
بیهقی نور صـحنه را بـا قیـدهاي    «. کند می از قیدهاي زمان، میزان نور را در فضاي ماجرا تنظیم

یک بود اندیشیدم که نباید من دیرتر برسم، و صحنه زنـده در  چه روز نزد.... کند می زمانی تنظیم
علاوه بر این بسیاري از اوقات فضاسـازي   ) 168: 1383حسینی، (» .شود می ذهن خواننده مجسم

تواند در تجسـم فضـا    می بیهقی در متن ، به کمک همین استفادة فراوان او از قیدهایی است که
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  :براي مخاطب بسیار کارآمد باشد

 باریـد، چنانکـه زمـین را ترگونـه     می روز شنبه نهم ماه رجب میان دو نماز بارانکی خردخرد«
  )410: 2/1368بیهقی، ج(» کرد می

بنابراین باید گفت قیدها از جمله عوامل مهمی هستند که با دقّت نظر و وسـواس خاصـی از   
واقع گرایانۀ اثر، به هاي  نبهدها ضمن تأکید بر جین قیا.اندسوي بیهقی در متن به کار گرفته شده

نمایشی اثـر نیـز شـده    هاي  خصوص در توصیف فضاها و حالات اشخاص، باعث بالا رفتن جنبه
 یروح يتوان در پرداخت حالتها می است کهاي  هتنوع و قدرت توصیفی این قیدها به انداز. است

از آنهـا بـه عنـوان    در یک نسـخۀ نمایشـی   ها  یا چگونگی فضاها و موقعیتها  و ظاهر شخصیت
  .راهنما در خلق صحنه هایی باور پذیر استفاده کرد

ق در سطوح مختلـف و  یو دق یفات جزئیتوانسته است با توص یهقید گفت بیب باین ترتیبه ا
جـاد  یدر اثـرش ا  يجذّاب و مؤثّرهاي  يپردازو صحنه يگوناگون، فضاساز يدهایبا استفاده از ق

صـورت  ت او از ماجراها به وجود آورده و اثر او را بهیرا در روا یوانر فرایفات، تصاوین توصیا. کند
 .درآورده است یشیک نسخۀ نمایل شدن به یتبد يمناسب برا یمتن

  
  یهقیخ بیبا استفاده از ساختار متن تار يسکانس بند

کامـل اسـت و معمـولاً بـا روشـن شـدن        یلم است که خود به خود جزئیاز ف یسکانس قسمت«
، یـی دوا(» .شـود  مـی  ختم (Fade Out) یجیتدر یکیشروع و با تار (Fade in)ر یتصو یجیتدر

لم را یک فی یوستن چند سکانس ساختار کلّیبه هم پها  لمیاز ف ياریدر بس). ل سکانسیذ: 1368
 ـب و گریتعقهاي  وستن سکانسیلم اکشن از به هم پیک فیمثلاً در . دهد می شکل ز، انفجـار، و  ی
لم یف ـ ییو انتهـا  ییابتداهاي  لم در تعامل با سکانسیف یچارچوب اصل...  مختلف وهاي  يریدرگ
ز در هر قسمت از داستان اصلی، ین یهقیخ بید گفت در تاریف باین توصیحال با ا. ردیگ می شکل
 ـتواند به عنوان  می دهد که می با استقلال مکان و زمان رخ ییا ماجراهایماجرا  ک سـکانس در  ی

مـتن در   ۀی، با بقین ماجراها ضمن داشتن استقلال درونیدر واقع ا. گرفته شودلم در نظر یک فی
 ـ  يابتدا و انتها يبرد و در راستا می شیت را پیروا یاصل خطّ و ارتباط است  یداستان، شـکل کلّ

  .سازد می متن را
 ـمثل بر دارکردن حسـنک، گـرفتن ار   ییمثلاً ماجراها  ـارق، مراسـم خلعـت دادن وز  ی و  نرای

 يتوانـد  بـرا   می ت،یشبرد روایپ یر اصلیهرکدام ضمن قرار گرفتن در مس... وها  ن، جنگایدربار
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و مجمـوع   دریمورد توجه قرار گ چارچوببه عنوان  ،لمیک فیدر  يشنهادیک سکانس پیساخت 

  . را شکل دهد یاقتباس ۀلمنامیک فی ییهدفمند، ساخت نها یآنها با ارتباط
دار و وارد شدنش  ۀچوب يآوردن او به پا یچگونگ ،بردار کردن حسنک يبه طور مثال ماجرا

از مـردم همـراه    یون برخ ـیهمهمه و ش يکه با صدا اوان شدن یان سربازان، عریدر م یبه مصلّ
 ـض آن، خوانده شدن حکم مسعود در باب دلیبا کلاهخود و سپس تعو شاست، پوشاندن سر ل ی

 خـتن و مـرگش،  یشدن او و سرانجام به دار آو یزخمدن حسنک، سنگ زدن رندان و یبه دار کش
 ـپشـت سـرهم قـرار گ    ، اسـت  شده یاحک مجموعه نما که با ظرافت طرّیتواند در  می بـه   و ردی

  .شود و اجرا در نظر گرفته یشینما ۀک نسخیک سکانس مستقل در یعنوان 
اسـتفاده کـرد و بـا    تـوان   مـی  در متنش یهقیب يد گفت از نوع ساختار بندیف باین توصیبا ا

آنهـا   یو سپس ارتباط منطق ـ یشینماهاي  ماجراها و پرورش آنها در قالب سکانس یانتخاب برخ
  . را شکل داد یشینما ۀک نسخی ییگر، ساخت و چارچوب نهایکدی اب

  
  يریگ جهیخلاصه و نت

هاي  ن راهین و با نفوذتریرگذارتریاز تأث یکید و پرمخاطب، به یجد ينما به عنوان هنریامروزه س
هـاي   شـه یان اندیب ين رو استفاده از امکانات آن برایل شده است؛ از ایبشر تبدهاي  ان دغدغهیب

 ـدر ا. رسد می ت به نظریدرخور توجه و با اهماي  ه، مسئلیبا ارزش انسانهاي  هیماناب و درون ن ی
، یش ـیسـاخت آثـار نما   ۀیسندگان بزرگ به عنوان دست مایارزشمند نو یراستا استفاده از آثار ادب

ساخته شـده بـر   هاي  لمینمونۀ ف. ات است یجهان به ادب ينمایلمسازان سیف يکردهایاز رو یکی
سـت و  ین گونـه آثـار کـم ن   یاز ا ییز نمونه هاین یات فارسیدر ادب. ، فراوان استیاساس آثار ادب

 ـن اثر بـا تأک یا. از آن هاست یکی یهقیخ بیتار ، بـه لحـاظ   یسـان انهـاي   م و ارزشید بـر مفـاه  ی
عناصري چون فضاسـازي  . ز داردیدرخور است و قالب داستانی جذّاب و گیرایی ن ي، اثرییمحتوا

اثـر را بـالا بـرده     یشینماهاي  جنبه... ق، اوج ویو تنوع تصاویر، شخصیت پردازي، کشمکش، تعل
با نقاط فراز  یانیان و پایآغاز و م ي، دارایینمایک داستان خوب سین اثر منطبق با یمتن ا. است

اسـتاندارد را  اي  هلم نامۀ سه پردیک فیل شدن به یت تبدیو فرود مختلف است و در ساختار، قابل
آن افـزوده   یش ـیر ساز آن است که بر بعد نماین اثر از عناصر تصویق در ایدقهاي  فیتوص. دارد

  . ستفاده کردا یشیمناسب در نسخۀ نما يبندک سکانسی يتوان برا می است و از ساختار آن
گونـاگون اسـت    یداستان يو فضاهاها  تیو پر از ماجراها، شخص یطولان ياثر یهقیخ بیتار
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و هـا   ، برخی از داستانیانتخاب يندیفرا ین طیکند؛ بنابرا می دهیچیپ يکه اقتباس از آن را تا حد

را حفـظ   یرگذار و اصـل یتأثهاي  تید حذف کرد و ماجراها و شخصیکم اثرتر را باهاي  تیشخص
، امکانـات  یخیتارهاي  لمیبا شکوه و پرجلال و عظمت در فهاي  ضمن آن که وجود صحنه. کرد
لم سـاز در اقتبـاس کامـل و    یکار ف ـ يبرا یتواند به نوع می طلبد و می را يادیز يو اقتصاد یفنّ

، اصـالت بـه   اسـت  یخیتـار هاي  لمیصحبت از ف یوقت. جادکندیت ایمحدودها  ن صحنهیر ایتصو
اء تا رنـگ ،  یو اش ها  ، لباسییاز صحنه آرا. است یار مهمیمسألۀ بس ،يلم سازیکرد فیژه با رویو

 ـن ییلم هـا ین فید چنیتول يار بالاینۀ بسیبه نظر برسند و هز یا واقعیل ید اصیات بایهمۀ جزئ ز ی
تـوان   مـی  ن گونـه صـحنه هـا،   یلم ساز در این با توجه به امکانات فیبنابرا. ل  استین دلیبه هم
 ـرسـد اگـر ا   مـی  در متن مورد اقتباس انجام داد؛ اما در کـل بـه نظـر   ها  لیحذف و تعد یبرخ ن ی
جـاد  یو ساختار هدفمنـد اثـر ا   یۀ اصلیدر درون ما يرییرد، تغیرات به جا و متعادل صورت گییتغ
 ـاز ا يارزشمند و ماندگار یشی، اثر نمایجزئ یراتییتوان با اعمال تغ می کند وینم  ـتولن مـتن  ی د ی

  .مدرن خلق کرد ياگر دوباره آن را به گونهیر دیا به تعبیکرد 
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